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  سهيلا لويمي
  ادبيات فارسي واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران استاديار گروه زبان و

  
  چكيده
عنوان سبكي اند. اما تمثيل در اين پژوهش بهپژوهان تاكنون براي تمثيل تعاريف گوناگون آوردهبلاغت

اي از ساختار داستاني اي غيرداستاني را در لفافهمايهاست كه دروناي از روايت گويي، شيوهاز داستان
و ترين اثر او  ، نويسنده و شاعر ايراني است كه مهمعباس معروفيرمان  سمفوني مردگان. پوشاندمي

، داستان يك خانواده و يك  گيري از زبان شاعرانه بهرهاين اثر با  رود. به شمار مي شعطف آثار ينقطه
برادركشي، عشق، «هايي از تمثيلشاعر بيگانه با دنياي اطراف خود را به زيبايي روايت كرده است. 

ي كه در حيطه» حقوق ديگران  كشي و تجاوز به جهل، حسد، تعصب، ريا، حرص، حق تنهايي، انتقام،
به  براي آشنايي بيشتر خوانندگان با اين اثر،است.  آمده، رماندر اين د؛ شوادبيات تعليمي گنجانده مي

هاي  از جمله موتيف ادبيات تعليميمحتوايي هاي شاخصو  روايي ، ادبي،زبانيساز  عناصر سبك
    ، كهپردازي و توصيفات شخصيت ،ها ها و استعاره واژگاني و زبان عاميانه، وفور تشبيهات، كنايه

تحليلي و توصيفي  روش اين پژوهش اشاره شده است. ي بيان تمثيلي نويسنده و اثر اوست؛كنندهتبيين
تمثيل چه «كه برداري، است؛ با پرسش اصلي ايني فيشاي با شيوهمطالعات كتابخانه با تكيه بر

ي مفاهيم داستاني خويش در كتاب سمفوني مردگان به منظورِ جايگاهي در بيان نويسنده براي ارائه
  »برقراري ارتباط بيشتر با خوانندگان اثر داشته است؟

  .عباس معروفي، سمفوني مردگانتمثيل، ادبيات تعليمي،  هاي كليدي: واژه
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 مقدمه

گويي در جهان است. هاي داستانترين شيوهترين و گستردهپردازي يكي از كهنتمثيل و تمثيل
هاي تمثيلي در جهان توان نخستين داستاناي را مياي و اسطورههاي افسانهاساطير و قصه

- هاي مهم تمثيلسرچشمههاي آسماني به عنوان يكي از ناميد. بعد از اساطير، بايد از كتاب

اند كه در معناي هاي تمثيليها و موقعيتهاي آسماني انباشته از داستانپردازي ياد كرد. كتاب
كنند. نخستين اي الهي و روحاني يا پيامي اخلاقي و تعليمي را القا ميباطني خود، انديشه
اهانه تمثيلي بيافرينند تا به پرداز نيز به تقليد از اين الگوها تلاش كردند آگنويسندگان تمثيل

تر به مخاطب ياري آن عقايد و اندرزهاي تعليمي خود را به شكلي غيرمستقيم، اما ملموس
 منتقل كنند.

ي كهن دور شده پردازي در دوران معاصر از اهداف تعليمي و اندرزگويانهبا اين وصف تمثيل
موس يي خود را براي مخاطب، ملي معناهكه لاياست و در كاركردي ديگرگون، به جاي اين

كند معناي تمثيلي را در زير اش را آشكار كرده باشد، تلاش ميكند تا پيام اخلاقي و انتزاعي
پردازي را در قرون وسطا روايت ظاهري پنهان نمايد. اهداف سياسي، اجتماعي و عقيدتي تمثيل

هاي كهن ر مقايسه با تمثيلي تمثيل دهاي تازهتوان هدفو در ايرانِ پس از مشروطه، مي
سان تمثيل كاركرد اقناعي و پندآموزِ خود را در تمثيل تعليمي به نفعِ نجات دانست؛ به اين

گذارد. اين تمثيلي كه بر پرداز از قهر حاكمان در تمثيل سياسي و اجتماعي، كنار ميتمثيل
ت يهاي حيوانات، خاصنههاي اخلاقي و افساپردازيِ اقناعي و تعليمي در حكايتخلاف تمثيل

 »الگوري«پردازي در غرب با عنوان سازي دارد، همان تمثيلي است كه در سنت تمثيلپنهان
)Allegory( شود و جايگاه پرداخت و بيانِ آن يك روايت منثور داستاني است. خوانده مي

يك روايت بنابراين اولين ويژگي يك تمثيل در معناي الگوري، خاصيت رواييِ آن يا داشتن 
ي ظاهري خود يك معنا و مفهوم باطني نهفته روايت داستاني كه در زير قصهداستاني است؛ 

ازاي دارد. در يك الگوري يا تمثيل رمزي هر عنصري از درون روايت، نمادي از يك مابه
ازاهاي بيروني به جاي واحدهاي نمادين درون متن، گزيني مابهبيروني است، در نتيجه با جاي

آيد. در حقيقت اين واحدهاي نمادين در ارتباطي دست ميمفهوم دروني يا تمثيلي داستان به
  سازند.وار با يكديگر ساخت تمثيلي داستان را ميهماهنگ و اندام
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- اي، زمينهي روزنامهدر ايران پس از انقلاب مشروطه گرايش جامعه به نثر و به ويژه نثر ساده

آوري، از شعر به شود. بنابراين گرايش تمثيلن كوتاه به ايران ميساز ورود ژانر غربي داستا
-محوري، به الگوريِ غربي نزديك ميرو به مدد روايتگردد و از اينداستان كوتاه منتقل مي

نخستين تمثيل » شاهحكايت يوسف«گردد. ميرزا فتحعلي آخوندزاده در داستاني با عنوان 
- نويسد؛ اما اولين داستانمانند به زبان تركي ميتاني حكايتسياسي يا الگوري را در قالب داس

       توان از ميان آثار صادق هدايت برگزيد. پس از آنهاي كوتاه تمثيلي در ايران را مي
  يابد.پردازي در داستان كوتاه ايران به صورت يك سنت داستاني تا به امروز ادامه ميتمثيل

با رويكرد » شوربختي و فقركشاكش در  خلاقزوال ا«ضوع اين پژوهش بررسي اگرچه مو
پذيري از عباس معروفي است اما به دليل رعايت حجم و كرانه» سمفوني مردگان«تمثيل در اثر 

پژوهش، بررسي و تبيين مفهوم دقيق تمثيل و انواع آن، و تمايز آن، به عنوان وجهي روايي، با 
ي هوم تمثيل در بلاغت اسلامي و غربي، پيشينهها از مفمثَل و اسلوب معادله، بيان تمام تعريف

لحاظ ساختاري؛ و ... را به مقالات مختلف در اين زمينه، چاپ چنين انواع آن بهكاربرد آن، هم
دانشگاه آزاد » تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيي نامهفصل«هاي مختلف شده در شماره

  شماري از آنها اشاره خواهد شد:به دهد؛ كه واحد بوشهر، ارجاع مي –اسلامي 
رويكرد تمثيلي صائب تبريزي در بيان «)، 1398كازروني و ديگران، (سيداحمد حسيني -

نامة ادبيات تمثيلي زبان و ادب ، فصل»گراشناسان انسانهاي انسان سالم از منظر روانويژگي
  .27تا  8، صص 98، بهار 39، شمارة 11واحد بوشهر، دورة  –فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي 

ي هاي آن در منظومهبررسي تمثيل و گونه«)، 1397نژاد و مريم محمدزاده، (رامين صادقي -
نامة ادبيات تمثيلي زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد ، فصل»عرفاني سير العباد الي المعاد سنايي

  .69تا  48، صص 97 زمستان، 38، شمارة 10واحد بوشهر، دورة  –اسلامي 
، »هاي تمثيلي آن در متون ادبيوجه تسميه و جلوه«)، 1397عسكري ابراهيمي جويباري، ( -

، 10واحد بوشهر، دورة  –نامة ادبيات تمثيلي زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي فصل
  .26تا  8، صص 97، تابستان 36شمارة 

، »گروه كاركرد تمثيل در اشعار سبك خراساني«)، 1397ويدا شيركوند و احمد خاتمي، ( -
، 10واحد بوشهر، دورة  –نامة ادبيات تمثيلي زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي فصل
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  .160تا  135، صص 97، بهار 35شمارة 
مثيل در حكايت عرفاني هاي ت)، بررسي و تبيين جلوه1397فرشته ناصري و شهين قاسمي، ( -

 –نامة ادبيات تمثيلي زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، فصل»موسي و شبان مولانا
  .134تا  110، صص 97، بهار 35، شمارة 10واحد بوشهر، دورة 

  
  و بررسيبحث 

  و سمفوني مردگان ي نويسنده بارهدر
التحصيل هنرهاي زيباي  خورشيدي در تهران متولد شد. فارغ 1336سال  در عباس معروفي
روي  روبه«داستان او با نام  ينخستين مجموعه اتيك است.هنرهاي درام ي تهران در رشته

هاي او در برخي  در تهران منتشر شد. پيش و پس از آن نيز داستان 1359در سال » آفتاب
ه نامش به عنوان نويسنده ي مردگان بود كسمفوناما با انتشار  ،رسيد ت به چاپ ميمطبوعا

طور جدي به كار  هگذاري كرد و ب را پايه» گردون«ادبي  ي مجله 1369در سال تثبيت شد. 
  مطبوعات ادبي روي آورد.

ناگزير به ترك وطن شد. او به آلمان رفت و مدتي از بورس » گردون«معروفي در پي توقيف 
را » هنر و ادبيات هدايت ي خانه«فروشي كتاب برلينبهره گرفت. او در » هاينريش بلخانه «

  داد.نويسي خود را نيز در همان محل تشكيل  هاي داستان بنياد نهاد و كلاس
 ظهر از بعد نيم و پنج ساعت در ،افتاده كار از كه است سال سي از بيش درستكار آقاي ساعت«

 مردي را اورهان ساعت و بود افتاده كار از پيش ها سال كليسا سردر ساعت 1325 سال ماه تير
 )38: 1389معروفي، ( .»آورد مي بار به ويراني و گردد مي همچنان زمان اام ،است برده خود با

كشند و در مرگي را به دوش ميهماره مردگان حكايت شوربختي مردماني است كه  سمفوني
با اين همه  ،بسيار خواهند نوشتاند و بسيار نوشته رماناين  ييابند، دربارهجنون ادامه مي

تك مخاطبان اسخ در خلوت تكپرسشي كه پ ،پرسش برخاسته از اين متن تا هميشه برپاست
هنرمندي كه به كسوت سوجي  كدام يك از ما آيديني پيش رو نداشته است، روح طلبد:را مي
نها و تنها در ذهن م و تايايم و با اين همه او را جستهايم، به قتلگاهش بردهاش درآوردهديوانه

  ايم. كدام يك از ما؟او زنده مانده
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اورهان در يك  زندگي اورهان است.  مردگان داستان آخرين بيست و چهار ساعت سمفوني
فرستد  بندد، كارگران را به خانه مي اش را مي حجره درِ ظهر كه برف امان شهر را بريده، از بعد

افتد كه آيدين را  به راه مي نمك در نزديكي اردبيل)درياچه كوچك   (يك و به طرف شورآبي
كه جهان بيرون را  زمان با اين هم اورهان در اين بيست و چهار ساعت، پيدا كند و بكشد.

چهل و سه  ،كنددرون خودش را هم زير و رو مي دنياي كاود تا آيدين را پيدا كند و بكشد، مي
كودكي و  به جواني،  بكيفلاشدر  ،كند خودش را دوباره مرور مي ي سال زندگي گذشته

كه با آن گيرد تا به خودش بقبولاند ر ميو توانش را به كا  توش يهمه گردد. خردسالي برمي
رود و آن  و سرانجام هم به قربانگاه اين گناه مي بايد او را بكشد آيدين را خيلي دوست دارد،

گفت مردي خود را در آب  مي«  گذشت مي آيد كه اگر كسي از كنار درياچه چنان از پاي در مي
  )350: 1368 :معروفي( .»آويز كرده است حلق

  كشي و تجاوز به حق حرص، ريا، تعصب، حسد، ست از جهل،ا  داستاني مردگان سمفوني
اي بيمار و  جامعه تر، ست كه در مقياسي وسيع ا ي كوچكي داستان خانواده حقوق ديگران.

گذرد به خوبي  حوادثي كه در رمان ميكند كه سرانجامي جز زوال ندارد.  ميمنحطّ را تصوير 
گذرد و فضاي شهرستاني  ا در اردبيل ميي بيست و سي ايران است. جنگ ام بيانگر فضاي دهه

سازي لرد آمده و دارد جاي  ي پنكه كشد. مدرنيته با كارخانه دور از پايتخت را به تصوير مي
كند. ارتباط جابر اورخاني با پاسباني به نام اياز هم يكي از  تثبيت ميخود را در فضايي سنتي 

دهد. جابر در هر كاري با  عناصر داستان است كه برتري طبقه پاسبانان را در آن فضا نشان مي
كند. شايد دليل بخشي از برخوردهاي او با آيدين هم از اياز سرچشمه  اياز مشورت مي

اندازد و القا  كر رايج، ترس از بلشوويسم را در دل جابر ميگيرد. اياز است كه طبق تف مي
ست.  ا فكر است پس تمايلي به بلشوويسم دارد. فضاي رمان هم زمستانيكند هركه روشن مي

 ست از جمود و خفقاني كه حاكم است.ا  زمستان نمادي

  
 هاي زباني ويژگي

عين صميميت با خواننده از روايت، زبان خاصي است كه در تمثيل و در نقل  معروفيزبان 
هاي مختلف و امكانات گوناگون زبان بهره جسته است. گرايش به زبان ساده،  ساخت
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و استفاده  هاي ساده و امروزي، استفاده از زبان فلكلور هاي واژگاني اثر، استفاده از فعل موتيف
خاص به كلام او هاي متنوع ادبي، رنگ و بويي  در كنار تصويرسازي واژگان ركيك و ممنوعاز 

  بخشيده است.
  هاي واژگانيموتيف  - 1

 عبارات، قالب كلمات و اي كه در مايهموضوع يا درون يك فكر، موتيف عبارت است از
تكرار اين عنصر يا  كند. در درون يك اثر هنري نمود پيدا مي و... ها مكان ،اعمال تصاوير خيال،
ر بررسي موتيف تكرار د ي بسامد و لهمسئ ورد.آثير مسلط اثر هنري را به وجود الگوي معين تأ

 ي كننده ي كليدي وجود دارد كه حكايت واژهدر اين داستان نيز چندين  .سزايي داردهاهميت ب
  د.گوي ن سخن مينماديتمثيلي هر كدام از  اند و يا به اعتقاد پژوهنده مايه يك فكر يا درون

همان كلاغ در ماجراي ها در سمفوني مردگان،  كلاغ است. كلاغ تمثيل ،هاموتيفيكي از اين 
ا در اينجا آيد، ام شدن هابيل، كلاغ از جانب خداوند مي جا، پس از كشته . در آنهابيل نيست

شدن كسي شهر را در محاصره دارند. در ماجراي هابيل، كلاغ مثبت و  ها پيش از كشته كلاغ
همه هياهو و  فقط از آن«مقدس هستند:  غيرِها منفي و  ا در اين كتاب كلاغمقدس است، ام

شوند و با صداي  جا مي هها جاب تر و پيرتر روي شاخه اند كه چاق هاي كاج مانده همهمه، كلاغ
 همه كلاغ  اينحضور  رسدبه نظر مي) 16 :1389معروفي: ( .»گويند: برف. برف. شان مي هدريد

از ماجرايي كهن   است، يعني نويسندهلاغ در ماجراي هابيل و قابيل فقط به دليل حضور ك
  .اند قشري از جامعه ين براينمادتمثيلي به بياني ديگر يا داده است،  برداشتي نو و تازه ارائه

زمستان را انتخاب نكرده است.  جهتبي معروفياست.  برفدر اين اثر  بسامدي ديگر پر واژه
بر شاخ و  شومش ي فصلي كه پرنده ،و ركورد و خفقان استانجماد  ين ازنمادتمثيلي  زمستان

ي برف حس انجماد و    در واقع او با تكرار واژه دهد. سر مي »برف ،برف«بال درختان نداي 
  بستگي افكار را به تصوير كشيده است. ركود و يخ

حريم  ي نمكي است در شورابي يا همان شورابيل درياچه. است شورابيديگر موتيف اين اثر 
تمثيلي از  نمك بايد پذيراي غريق نباشد،  به علّت غلظت كه معمولاً »شورابي« شهري اردبيل.

هاي دست و پاگير و چسبان خود  زيادي از افراد را در لجن شمارتواند  درياچه يا مردابي كه مي
طور كه  همان سوداهاست. ي هها و به تعبيري حلال هم نمك ي شورابي كه حلالّ همه كشد.فرو
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آخرين   كند فرازهاي فرازهاي اولين را آغاز مي ،»شاهد« ي با نت اصلي يايك دستگاه موسيق
است و   مرگ در شورابي كه خود مردهپذيرد.  ا همان نت آغازين پايان ميهم ب سمفونياين 

  كند. بخشد و درمان مي هاي آن حيات مي ا لجنام ،روياند هيچ نمي
  
  امروزي: هاي پركاربرد و استفاده از فعل - 2

شناسد. داستان معروفي  نويسنده در اين اثر نشان داده كه محيط پيرامون خود را به خوبي مي
هاي به كار گرفته شده در اين اثر  زندگي است. تصويري زنده كه قابل لمس است و فعل تمثيلِ

كه  ههايي استفاده كرد معروفي در اين مجموعه از فعل اين موضوع است. ي كننده حكايت
ماحصلش كنند كه  ها كه دانش ادبي ندارند هم از آن استفاده مي آن يفردي، حتامروزه هر 

 يو به طور كلّ بخشد مي كبه اثر طراوت و تحرّ تر مخاطب كه پنداري بيش ذاتشود هم مي
كني  كني؟ خيال مي مادر! تو چرا خودت را خسته مي«فتم: گ« .دمد مي آنجاني تازه به وار تمثيل

رخوتي سرد تمام « .)23: 1389 :(معروفي»ترين آدم دنياست... خدا راحتكشد؟ به  زجر مي
ها چفت در را باز كرد. با خود  گرفت. رنگش پريد و با لرزشي در دست بدنش را فرا

شست، سوراخ  كرد. زمين مي در حجره كار مي هاي تعطيل، آيدين وقت« .)204: همان(»گفت...
يا مشتري راه  كرد و ها را مرتب مي علم قيمتكرد،  ها را با گچ و سيمان بند مي موش
  .»)256: همان(»انداخت مي

و  مطابق با معيار ي معروفي از فعل، كاملاً  پيداست، استفاده هاي فوقطور كه از نمونه همان
به تلاطم و هيجان و كشش ي زياد او از فعل، ما را مدام  هاست. استفاد هنجار امروز جامعه

توان گفت: نويسنده در مجموع مي كند. فضاي زنده در داستان كمك مي دارد و به ايجاد ميوا
ي خود  كرده تا رنگ و بوي سخن گفتن مردم را در نوشته هاتمثيلافعالي را چاشني برخي 

  پديد آورد.
  
  زبان عاميانه و يا استفاده از زبان فلكلور - 3

توان بررسي كرد. يكي به كاربردن  را در دو محور مي اين زبان عاميانه مردگان در رمان سمفوني
  هاي عاميانه. سازي ... و ديگري تركيب و محلي و اي محاورهواژگان 
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پردازند و داستان  ي مردم مي هايي كه به زندگي توده رمان عموماً اي: الف) واژگان محاوره
خواه به اين عاميانه نند، خواه ناك ي متوسط و يا فرودست جامعه را روايت مي زندگي طبقه

خاصه كه داستان در شهر يا روستايي خاص با آداب و رسوم  ،دهند در واژگان تن مي گفتن
ي متمايز رخ دهد. پس دور از ذهن نيست رماني كه در اردبيل  متفاوت و زبان يا لهجه

ي مردم آن منطقه هاي تودهتا به تمثيل گذرد، واژگاني عاميانه و محلي را در خود بگنجاند مي
به  كه رمان استفاده كردهرنگ در  قدر نرَم و كم آن گوييعاميانه از عباس معروفينزديك گردد. 

  و محلي: اي محاورههايي از واژگان  نمونه. هيچ وجه براي خواننده زننده نيست
گارمان )، ي برادر، زودترقارداش تزول (به معن، (نوعي كلاه) لمبر خوردن، هيزرگي، پاپاخ

نه، اسمايول (به جاي اسماعيل)،  (سازي آذري)، بالابان (سازي آذري)، كندي (روستا)، سنه
ها از متن داستان سمفعوني مردگان به طور (نمونههيكلين يوخ (به معني قامت خوبي نداري)

  تصادفي انتخاب شد).
ها و  ن جمعمعروفي ساخت هاي نثر عباس يكي از ويژگيسازي و جمع عاميانه:  ب) تركيب

كارگيري متفاوت  به از راهگيرند و  هايي است كه ظاهري عاميانه به خود مي اليه مضاف -مضاف
پردازد هرچند به ظاهر از از اين طريق به ابهام در روايت تمثيلي مي. شودحاصل مي ها شناسه

هايي از اين  نمونهشود اما زيبايي خاص خود را دارد. معايب نثر او در نگاه اول شمرده مي
 )96 :1381 :(معروفي »خورد مي تكان  تكان هاش شانه«...  بينيم: عاميانگي را در آثار ديگر او مي

 ...»كرد مي جمع را قطارهاش هم يكشنبه روزهاي« )128:همان( »بدهيد نشان من به را جاش«
 )10: همان( ...»ريزد مي براش هم داغ چاي يك« )234:همان(

  
  هاي ادبي ويژگي

  بخشي استعاره و جان  - 1
كند به نحوي كه  ورزانه برقرار مي در ميان زبان و هنر پيوندي منطقي و خرد از آنجا كهاستعاره 

پردازد؛ در هاي يك اثر ادبي مي ه حل پيچيدگياي شاعرانه و نمادين ب خواننده در غلاف و پرده
» هاي پسته كشيد شكم گونيي هم به دست« هاي تمثيلي بسيار اهميت دارد.تمثيل و روايت

سكوت وحشتناكي دم  .)16 :همانباشد (انگار كه آسمان سرما خورده  .)15 :1389 :معروفي(
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ز در و ديوار جاده بالا هاي تمشك ا بوته .)19: همان(برد... ها بالا مي كند، از پله يدر بغلم م
  ».)29: همانبود (برف دو دستي باريده  .)22: همان( رفتند مي
  
  تشبيه - 2

هاي كارگيري از تمثيل و روايتهاي جمع و مركب در هنر تصويرسازي معروفي در بهتشبيه
ها، در سقف مانده بود، مثل  هاي مادر از قعر فرو رفتگي چشم«تمثيلي كاربرد فراوان دارد. 

و زني با چادر سياه گذشت كه از بس به ؛ )19 :همانپير (ختان ي در ها در تنه ي چلچله لانه
بود صداش مثل شلاق سرد ؛ )26 :همانبود (ي دماوند شده  بود شبيه قله ش برف باريدهسر

ظاهر شد. پيرمردي خشكيده كه كلاه خز به سر داشت در چهارچوب در اصطبل ؛ )36: همان(
ام را از گوشه ديوار برداشته بود و  يك روز دوچرخه )47 :همانكهنه (مثل تابلوي نقاشي 

. مثل گرفت چرخيد كه آدم سرگيجه ميمي چرخيد و چنان با سرعت حوض مي داشت دور
  ».)24 :همانباشد (زنبوري كه امشي خورده 

  
  كثرت توصيف و تصوير - 3

ها  بعضي وقت«سازد. نشين ميهاي نويسنده را دلها و تصويرهاي هنري رمان، تمثيلتوصيف
و آخر كتاب سرش را خورد. صداي پلك زدن  خورد هاي كتاب را مي دم دارد ورقكر خيال مي

هاي رو بند از سفيدي  ملافه؛ )16 :همانرسيد ( ن اتاق ته راهرو به گوش ميو فكر كردنش از آ
هاي دويده بود. اگر هوا باراني بود و  لا در ميان ملافه به هاي سرد لاجوردي، لا زد. رنگ برق مي

شدند. اما هميشه  در آب باران پاك مي ها كرد، لابد رنگ آفتاب همان جور خشكشان نمي
هاي كاج و چنار  زدند و روي شاخه ها بال مي كلاغ؛ )33 :همانهاي ما سفيد سفيد نبود...( ملحفه
برف گفتند: برف  قتشان. آن وقت ميرفت سرو شدند، دود بخاري اتاقمان مي جا مي جابه

 ».)33:همان(

  
  كنايه - 4

است.  »كنايه«بارزترين آرايه ادبي در متوني كه با عقايد مردم، خاصه عوام سروكار دارد، 
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      ي مخيل كردن كلام در توان ادعا كرد كه بعد از تشبيه و استعاره پربسامدترين شيوه مي
ام. آب از برو من مثل شير پشت سرت ايستاده پس« كنايه است.هاي سمفوني مردگان، تمثيل

ند بيخ گوشم كه برق از سرم ناگهان برگشت و چنان خوابا؛ )13،همان( خورد.آب تكان نمي
شهر ؛ )32،همان( يده است.رفت كه انگار پشتم را به خاك مال جوري راه مي؛ )23، همان( پريد.

  ».)36، همان( زير برف مرده بود.
  
  المثل ضرب - 5

انگ به اسم آيدين را شش دي محبتش  انگار كه همه«ها برادران همزاد تمثيل هستند. مثلَ
همه را ؛ )26،همان(چوب الفم كه براي تو شاگردي كنم؟مگر من ؛ )24،همان( انگشت زده بود.
ه اي بابا. صبح تا شب دستمان توي شيريني و شوري است. تاز؛ )32 ،همان( يك كاسه نكن.

ي  ديگر فاتحهعباس از وقتي مريض شد، اين مشد؛ )33،همان(ي دماوند را فتح كرده؟ مگه قله
  ».)48، همان( جا را خواندند.اين
  

  عناصر روايي
  شخصيت پردازي  - 1

  سمفوني مردگانهاي رمان  شخصيت
هاي داستان پدر آيدين)، مادر آيدين، آيدا، آباداني و اياز، شخصيتجابر (آيدين، اورهان، 

ي مثبتي در آنان  نقطهشوند كه كمتر  ها همه به صورتي تصوير مي قهرماندر اين رمان  هستند.
 تر برادر كوچك است.  رياكار و اهل بند و بست جاهل، پدر مستبد، خورد. به چشم مي

ي تسليم و  مادر و خواهر نمونه متجاوز و جاني بالفطره است. خودخواه، حسود، (اورهان)
 تربزرگبرادر  بختي خود كنار آيند. كه با تيره عبوديت محض هستند و هيچ نقشي ندارند جز آن

زير فشار  در اين ميان، برادر مياني نمودار لودگي و مسخرگي طبيعت و تقدير است. (يوسف)
پيش از مرگ  مرگ انگيز، تصورتي رقّ به مچاله و درهم كوفته، خود،  جو حاكم و محيط ظالم

 گر،فكر، پرسشدر اين سمفوني، تنها يك نفر زنده است: آيدين. شاعر، روشن يابد. را درمي
مردگان پيرامون خود، در شهر اهل مطالعه و جوياي آگاهي كه سرانجام زير بار سنگين غفلت 
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معروفي در  نالد. شود و مي اي كه برف رمق آن را كشيده است، اسير و سركوب ميمرده
  هاي داستاني خود از عنصر تمثيل به خوبي استفاده كرده است.بازنمايي شخصيت

  
  گووگفت - 2

ي افكار و عقايد است و در شعر، كردن با هم و مبادله معناي مكالمه و صحبتوگو به  گفت
تر رد و بدل  صحبتي كه ميان دو شخص يا بيش«شود. نامه و... به كار برده مي داستان، نمايش

نامه، شعر...) پيش  شود، يا آزادانه در ذهن شخصيت واحدي در اثري ادبي (داستان، نمايش مي
  )466: 1382(ميرصادقي، »نامند... ميگو وآيد، گفت مي

پردازي  برد و به كمك شخصيت است كه قصه را پيش مي  وگو از عناصر مهم داستاني گفت
ي تمركز داستان  محوري نيست. عمده وگو رمان گفت اصولاً سمفوني مردگانآيد. رمان  مي

شود.  بدل ميوگوهايي نيز رد و  لاي اين روايت است كه گفت روي روايت است و در لابه
مانند  ،بينيم طولاني را نيز مي وگوهاي نسبتاً هاي كتاب گفت هرچند كه در برخي از قسمت

تر كوتاه هستند و با آن كه  بيش سمفوني مردگانوگوها در  ي آقاي ميرزايان. گفت مهماني خانه
در  عباس معروفيكنند.  منتقل مي هاي عاميانه راتمثيلحس  كاملاًاما گفتاري نيستند، به زبان 

خود را  فارغ از متن نيز جذابيت هايي كه حتي ديالوگ دهد كه به نوشتن اين رمان نشان مي
شناختي ارزشمندند و  وگوهايي كه به لحاظ هنري و زيبايي علاقه دارد. گفت ،كنند حفظ مي

ه رمان به هيچ وج وگوهايي در اين ا چنين گفتگيرند. ام گاهي لحني شاعرانه به خود مي
مردم پشت سر خدا هم حرف « ها: هايي از اين ديالوگ شوند. نمونه نمي آميزتصنعي و اغراق

و بكشد. وگرنه آدميزاد بايد بگويد آب، و بخورد. بگويد نفس « )11: 1389 :(معروفي ».زنند مي
وقت رحم  ها هيچ گرگ«..».هاي اين فصل رحم ندارند. گرگ« )14 :همان( ».مرده است.

  )168: همان» (گم شو« - »دنبال خودم« - »گردي؟ تو دنبال چي مي« - )48: همان( ».ندارند.
  
  توصيف - 3

شخص و چه  چه سوم –بودنش و تمركز بر روايت   ديالوگ به دليل كم سمفوني مردگان
ها در تمثيلهاي فراوانش است.  بخش عظيمي از موفقيت خود را مديون توصيف –شخص اول
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رمان با سازد. گرايي نويسنده را نمايان ميهاي بوميها گرايشسمفوني مردگان، در توصيف
 هايطاق زير ملايمي دود« يابند: ها تا پايان نيز ادامه مي شود اين توصيف توصيف آغاز مي

زد. مي بيرون خان جلو يدهانه از و خوردمي لمبر هافروش آجيل كاروانسراي گنبدي و ضربي
 كه كردندمي تأجر اگر گاه ،سوزاندندمي چوب حلبي پيت يك در بر بار چند كاروانسرا ته

 دخمه مثل جايي در سرشان شكستند. پشتمي هم تخمه بياورند بيرون پتو زير از را شاندست
 آمده بند برف و آميخت،مي هم به بخار و دادند. دودمي بو تخمه بزرگ هايپاتيل در نفر سه

 شبيه مه در ايدهكده به دور از كاروانسرا و بود، روشن هازنبوري حتا و هاچراغ يهمه بود.
  )9: همان( ...».بود

  توصيفاتي شاعرانه است. يك نويسنده و شاعر است و توصيفات او عموماً عباس معروفي
  )11: همان( ».ا بعد مردم بگويند همان سال سياهه آسمان برفي بر زمين گذاشته بود كه سال«

گيرد. نويسنده با زباني  در خدمت داستان قرار مي اي است كه كاملاً شاعرانه مثيلي بالا ت نمونه
ي سال و از همه زيباتر تضاد  گيري از تضاد واژگان آسمان و زمين، تكرار واژه شاعرانه و بهره

ي شهر را پيش چشم خواننده به تصوير  زده ي برف و سياه، فضاي برف ساختي واژه ژرف
قدر پست شده بود كه هر  ها سفيد سفيد بود، و زمين آن برف. كوهفقط آسمان و « كشد. مي

گذشت، و باز هم  گذاشت و مي قدر يك زمستان برف روي آن مي ابري از هر جا، روزانه به
كه به چيزي نگاه  آن هاش را به دورها دوخته بود و بي چشم« )297-8: همان( ».بردار نبود دست

و  )153: همان( ».كشند ود كه دارند از صورتش نقاشي ميكند، يا پلك بزند، شبيه زني شده ب
لحن خشكي داشت و لبخندي مثل « شويم: رو مي تر روبه هايي انتزاعي گاهي با توصيف

وقت آيدين او را بوسيد. با  آن« )131: همان( ».اش را پوشانده بود هاي اردبيل چهره زمستان
 ».ده از آن خود كرد و بر آن پا گذاشتش تمام محبت. او را همچون سرزميني از پيش تعيين

  )212: همان(
 
  پيرنگ - 4
 تاجر يك اورخاني، جابر است. پدر، اورخاني خانواده زندگي تمثيلي از »مردگان سمفوني«

 اردبيل در فرزندش چهار و همسر با كه هاست فروش آجيل سرايكاروان در سرشناس و موفق
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چتربازان پرواز كند  دخواهد مانن روزي مي كه است خانواده بزرگ پسر كند. يوسف، مي زندگي
شود بين آدم و  كند و تبديل به چيزي مي ي بام پرواز مي و در نتيجه با چتر سياه پدر از لبه

 شود. مي شروع او مورد در گيريسخت و است بزرگ پسر آيدين حالا يوسف، از پس حيوان.
 ادامه خواهد مي آيدين اام برود، حجره به او همراه و باشد او مثل آيدين كه دارد دوست پدر

 اورهان و او حقوق بودن  مساوي از هميشه كه مادر هاي صحبت خاطر به فقط و بدهد تحصيل
 كه اورهان برود. ولي پدر نزد حجره، به عصرها تبه طور موقّ كه شود مي حاضر گويد، مي
 در باشد. مند علاقه كتابش و درس همان به آيدين دوست دارد كه باشد وارثتنها خواهد  مي

 يا و اعلاميه مدرسه از ها بچه مبادا كه دهد مي هشدار پدر به پاسبان اياز وري، پيشه قيام جريان
 كاسب و كند رها را مدرسه و درس كه خواهد مي آيدين از بياورند. پدر خطرناكي ي نامهشب

او ،حد از بيش پدر، از آيدين سرپيچيكند.  مي فشاري پا تحصيل ادامه سر بر آيدين ابشود. ام 
 و حد از بيش زيبايي خاطر به كه دختر خانواده است »آيدا«ا ام كند. و ميي عصب و ناراحت را

      آباداني، انوشيروان سالگي، و در هفده »كشد مي نم آشپزخانه در« پدر گيري سخت و تعصب
 روز در و هاست آن ازدواج مخالف پدر اآيد. ام مي او خواستگاري به آمريكا، ي كردهتحصيل
را  آيدا ازدواج و كند خداحافظي ها آن با شود نمي حاضر يحت رود. و مي تبريز به آيدا، عروسي

  ..پندارد. مي »دزدي ناموس«
  
  لحن - 5

لحن علاوه بر حضور در صداي نويسنده در صداي راويان مختلف به استخدام در آمده و در 
 انسان هاي داستان است. هر گردد و آن در گفتار شخصيت پديدار ميمحل ديگري از داستان 

شده از آن  هاي انگيخته است كه در شرايط مختلف آن را با لحن ذاتي لحني داراي معمولاً
متفاوت بر حسب هاي  بايست در موقعيت هاي داستان هم مي آميزد. شخصيت شرايط مي

سنده به اين خصلت آدمي و تلاش براي خور داشته باشند. توجه نويشخصيت خود لحني در
كاري داستان  خاتم ،هايي را به او ارزاني دارد تخلق آن و توقع خواننده از نويسنده كه چنين دقّ

با لحني خشمگين فرياد زد، با «اند:  نوشته ايم كه نويسندگان رساند. بسا خوانده را به اوج مي
لحن در رمان  ».پاسخ داد ،زند مياندوه گفت، با صدايي كه ستايش و عشق در آن موج 
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رسيم  جا كه به آيدين مي هاي داستان داراي تنوع است. آن به تعداد شخصيت سمفوني مردگان
تر و  ن اين لحن خشناي اوره شويم. در باره با لحني شاعرانه و حسي غمناك مواجه مي

شود. آيدا حضور و لحني  تر مي تر و متعصبانه ي پدر خشك شود و در باره تر ميتوزانه كينه
طور كه لحن تلاشي است  همان كند. منفعل دارد و مادر مدام لحن دلسوز و نگرانش را حفظ مي

يش به كند و سازها هرگز سكوت نمي سمفوني مردگاندهد،  كه متن را از سكوت نجات مي
آيند. و اين به دليل  بر مي )Mouvement(» ها موومان«درستي و با ظرافت خاصي از پس اجراي 

  رعايت تنوع و تفرد در لحن تمام رمان است.
  
  زاويه ديد- 6

جا سه حالت از  در اين«ي مختلط (تلفيقي) است.  ، به شيوهسمفوني مردگانزاويه ديد در رمان 
اند. بايد  هم آميخته شدهگويي دروني مستقيم و غيرمستقيم در تككل و ي ديد داناي  زاويه

گويي  ي ديد (داناي كل و تك توجه داشت كه در اين شيوه ممكن است دو حالت از زاويه
چه در اين آنهم آميخته شوند. غيرمستقيم) در گويي دروني دروني مستقيم يا داناي كل و تك

هاي دروني  گويي به عنوان داناي كل در ميان تك شيوه تعيين كننده است، همين حضور راوي
  )1382 :فلكي( ».است.
گذاشته. » موومان«است، نويسنده نام هر فصل را يك  سمفوني مردگانطور كه نام رمان  همان
 نام  به مجزّا بخشِ چند از كه شود مي گفته اركسترال اي قطعه به سمفوني كلاسيك موسيقي در

ام به به دليل احساس نزديكي«گويد:  در اين باره مي معروفيباشد. خود   شده تشكيل موومان
موسيقي است كه رمان، سمفوني است و به موومان تقسيم شده، به نظر من تمام دنيا داراي 

ا در مورد يقي است. امشنويم. سراسر زندگي موسصدايي مي  ريتم است. ما در سكوت هم
 ورتورسمفوني چهار موومان دارد و يك مقدمه يا اُدانيد هر گونه كه ميرمان، همان

)Ouverture(. كه يك اورتور  هاي قرآن در ابتداي داستان براي زينت استفاده نشده، بلآيه
دانم كدام يك ويولن است، كدام آلتو اند. ميها در ذهن من سازبندي شدهاست. شخصيت

دارند كه مايل  ايا در ذهنم جايگاه ويژههنوازد و كدام طبل است. اين است، كدام ساز بادي مي
ترين  اين سمفوني، سمفوني مردگان است. چون مهم )1373مهويزاني: ( ».نيستم بازش كنم
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موومان اول داراي دو  .جاست جالب همين ي و نكته كنند مين را ارواح روايت هاي آ موومان
ديد   هو از دو زاوي ،ش دوم در پايان آنبخش است. بخش اول در آغاز كتاب است و بخ

شود: سوم شخص (نويسنده) و اول شخص (روح اورهان). روايت اورهان با  روايت مي
ا شود، ام رفته اين يادآوري غيرارادي مي هاي پياپي به گذشته آميخته است كه رفته بازگشت

ن طلبد. مووما هن را نميكند. در حقيقت شخصيت اورهان سيال ذ هنوز با سيال ذهن تفاوت مي
(روح  ديد اول شخص هشخص (نويسنده) است. موومان سوم زاوي ديد سوم يدوم زاويه

  ديد اول شخص (روايت آيدين) است. يسورمه)، و موومان نيز زاويه
  
  روايت و زمان: -7

 گوييتك و ذهن السي جريان يبرجسته حضور و است موومان پنج شامل مردگان سمفوني
 روايت وقايع رخداد ترتيب به داستان كه آميخته هم در را حال و گذشته بين مرز چنان ذهني
  .ستا حركت حال در آينده و گذشته سمت به متناوب طور به داستانهاي تمثيلشود.  نمي

 
  هاي فكري و محتوايي ويژگي
دارد. يكي از آنها قابل بحث  تمثيلوني مردگان از منظر محتوايي و فكري چند سمف

اي چون حسد و برادركشي كه از انگيزه كه بر كل اثر سايه انداخته است. است» برادركشي«
و با  »هابيل و قابيل« الگويتاريخي با تأسي از كهن -به عنوان اسطوره دينيگيرد؛ انتقام مايه مي

گانه حاصل مرگ، سرنوشت و گناه همواره در هاي سهاضطراب    توجه به آميخته شدن با 
اي خاص در اين داستان انعكاس يافته به گونه هابينيبيم و توجه به جهاناي از ترس و زمينه

بيني از جمله مفاهيمي است كه بايد است. توجه به سرنوشت انسان و مرگ و گناه و جهان
  . تمثيل يكي از عناصر اصلي و اساسي ادب تعليمي است.سراغ آن را در ادبيات تعليمي گرفت

  
  برادركشي  - 1

برادركشي يا  تمثيل .»ام من هابيل و قابيل دورانم را روايت كرده«گويد:  خود مي عباس معروفي
نيست. هابيل اي  در تاريخ سياسي ما موضوع تازهفرزندكشي در ادبيات اساطيري و ديني و نيز 
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يخ سياسي و قابيل و مرگ سهراب در روايات اساطيري و سنت فرزندكشي و برادركشي در تار
طور  به خوبي گوياي اين امر است. ضمن اين كه اين روايت بهاز آن  اسلام و پساز  پيش

ي اورهان براي  گويد كه انگيزه و تورات آمده است. ظاهر داستان به ما مي مشخص در قرآن
تري نيز دارد. شناسانه تر و روان هايي ژرف ا داستان لايهنابودي برادرش، پول و موقعيت است. ام 

د؟ چرا قشنگترين دختر دنيا آورن نند، چرا اخمشان را براي من ميك ها نگاهم نمي چرا زن«
هاي ملتمس طلايي نگاه  من وقتي به آن چشم« )28: 1389 :(معروفي »برادرم شده؟شيداي 

كنم،  به خدا قسم نابودت ميگفتم:  ها خواب نداشتم، توي دلم مي مرُدم. من شب كردم، مي مي
  )28: همان( »برادر

  
  عشق و تنهايي - 2

  كند تنهايييابد. تا چشم كار ميتمثيل عشق در سمفوني مردگان معروفي در تنهايي تجلي مي
داد و به شكل  انتظار زمان را كش مي«ست. آدمي كه تنهاست و مردگان را پس زده است. ا

ها  گذاشتند و عصرها كسي آن ران كليسا بر آن پا ميآورد كه زائ هاي مات وكلفتي در مي شيشه
در تابش نوري  ،چكيد و او كه منتظر بود ميز آيدين آب مي يقطره جلو بعد قطره ،ستش را مي

تپيد و  قلبش مي ،آمد شد و زبانش بند مي نارسا از لامپ كارگاه به صورت سورمه خيره مي
عاشقش شده بود دانست...  خواست به او بگويد خودش هم نمي شد. چه مي دهانش خشك مي

203: همان(» توانست بگويد كه عاشق اوستا به خود هم نميام(.  
 
  مرگ - 3

هاي زير  ها و كتاب هاي روي طاقچه، دفترها، دستخط مرگ در سمفوني مردگان با مردن كتاب
شود. اين حريق نقطه عطف بزرگي در زندگي اين خانواده است و در واقع  تخت آغاز مي
گفت هرچه « )52: همان». (سوخته بودسوخته بود. و ]] آيدينانگار خود«سوزاند.  آيدين را مي

هاي روي طاقچه، دفترها،  دستك هست بياور بيرون. من به زيرزمين رفتم. كتاب كتاب و دفتر و
زدم و كنار حوض آن جاكه  هاي زير تخت، همه را بيرون آوردم. بغل مي ها و كتاب دستخط

 ي آشپزخانه بي دا پشت پنجرهآي .ريختم بر زمين مي ،داد پدر ايستاده بود و با انگشت نشان مي
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را  كرد خود ت نميقدر خشمگين بودكه مادر جرأ كرد و پدر آن كه بتواند كاري بكند گريه مي آن 
اي  پدر جرعه .»بله« :گفتم» ها بود؟ همين«پاييد. پدر گفت از جايي ما را مي نشان بدهد. حتماً

خورد. درست پيچي مي چهها  اي داشت و ورق من كبريت كشيدم. چه شعله نفت پاشيد و
شد اي مي شد. قهوهآمد. طلايي مي مانست. كش و قوس مي جان را مي كندن يك آدم سگ جان

  .)42: همان(» شدو بعد سياه مي
 

  گيري نتيجه
هاي سمفوني مردگان، ابهام ذاتي تمثيل روشي براي بيان غيرمستقيم مضامين است. از ويژگي

اصلي و ذاتي تمثيل و داستان تمثيلي است. در اين خصيصه، به هاي آن است. ابهام از ويژگي
ر ذهن خواننده تمثيل نوعي خلاء داه محمود فتوحي خواهيم رسيد كه: تعريف تمثيل از ديدگ

ي انتقال معناي پنهان درون قصه پذير است. از ديد بلاغي وظيفهكند و تأويل و توجيهايجاد مي
ها كه بار نمادين داستان را بر وني مردگان، شخصيتبر دوش تمثيل است. در داستان سمف

كشند و ارتباط ارگانيك درون متن دارند به طور طبيعي يك ابهام در داستان تمثيلي دوش مي
ريزي نموده است. بنابراين اين ابهام، ابهامي كنند كه عامدانه نويسنده در داستان طرحايجاد مي

كشف اين ابهام سبب التذاذ ادبي بب تعقيد شده است. هنري و ادبي است و نبايد تصور كرد س
  شود.و هنري خواننده مي

دهد مفهوم به سادگي هاي رمزي و سياسي و تمثيل رؤيا، اجازه نميمعروفي به مانند تمثيل
ي مخاطب طلبد. و تفسير آن را به عهدهكشف شود و درك آن تأمل و تيزهوشي خواننده را مي

  ي آن پس از پايان داستان حفظ شود.نهد تا ابهام هنروامي
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The Decline of Ethics in the Struggle for Sickness and 
Poverty (Investigating the Content Indicators of Allegiance in 
the Symphony Novel of the Dead) 
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Abstarct 
So far, the eloquence-researchers have brought various definitions about 
parable. But the parable in this research as a style of storytelling, is a 
method of narrative that covers nonfiction content in a wrappers of fiction 
structure. Symphony of the Dead is a novel Iranian writer and poet, the most 
important of his work and the turning point of his works. This novel with a 
poetic language, was narrated beautifully one family story and an alien poet 
with the surroundings. Allegories from "Brotherhood, Love, loneliness, 
revenge, ignorance, jealously, prejudice, hypocrisy, greed, injustice, 
infringement which is included in the field of educational literature, it has 
come to this novel. For readers more information in this work, has mention 
to the linguistic elements of style maker, literary, indicators of the content of 
educational literature, such as vocabulary and slang motifs, the abundance 
of similes, allusions and metaphors, personification and attributes, 
explaining the allegorical expression of author and his work. The method of 
this research is a library-related study by fiche taking with main question is 
that "what is the position of the allegory in the expression of the author for 
presenting his fictional concepts in the Symphony of the Dead Book for 
more communication with readers? 
 
Keywords: allegory, educational literature, Abbas Maroufi, Symphony of 
the Dead 
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